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 مجموعــه داســتان »ناصــر ارمنی« نوشــته 
رضا امیرخانی، این روزهــا در حالی به چاپ 
نوزدهــم رســیده که نویســنده‌اش هنــوز در 
منزل، روزهای درمان را پشــت ســر می‌گــذارد. امیرخانی نهم 
آذرماه سال گذشــته در ارتفاعات مشــاء دماوند، هنگام پرواز 
با پاراگلایدر، دچار سانحه سقوط شــد و به‌شدت آسیب دید؛ 
حادثه‌ای که او را ماه‌ها از حضور در محافل فرهنگی و ادبی دور 
کرد.روز گذشــته برای اطلاع از آخرین وضعیت سلامتی رضا، 
با شماری از دوستان و همکارانش تماس گرفتیم. همه آن‌ها 
از روند امیدوارکننده درمــان امیرخانی گفتند و ابراز امیدواری 
کردند کــه او در آینــده‌ای نه‌چنــدان دور بــه فعالیت‌های ادبی 
بازگــردد. امــا وقتی صحبــت بــه ویژگی‌هــای نویســندگی و راز 
محبوبیت آثارش رســید، تقریبــاً همه ترجیــح دادند گفت‌وگو 
را به زمانی موکول کنند که امیرخانی سلامتی کامل خود را به 
دســت آورد و بار دیگر قلم به دســت بگیرد.رضــا امیرخانی در 
بیش از سه دهه فعالیت ادبی، آثاری چون »ارمیا«، »منِ او«، 
»ازبه«، »جانســتان کابلســتان«، »نیم‌دانــگ پیونگ‌یانگ«، 
»ناصــر ارمنــی« و... را در حــوزه رمــان، مجموعــه داســتان و 
سفرنامه منتشر کرده است.اما چه شد که آثار این نویسنده، 

سال‌هاست از کانون توجه مخاطبان ایرانی خارج نمی‌شود؟

 شجاعت و صراحت، اصل اول نویسندگی
در میــان ویژگی‌هایی که نــام رضا امیرخانی را از بســیاری از نویســندگان 

هم‌نســلش جدا می‌کنــد، صراحت بیــش از هر چیز به چشــم می‌آیــد. این 

صراحت فقــط در رمان‌هــا و ســفرنامه‌هایش خلاصه نمی‌شــود؛ هر جا که 

پای سخن گفتن از ادبیات و مســائل فرهنگی به میان آمده، او همان اندازه 

بی‌پرده حرف زده که در آثارش می نویسد. نمونه روشن آن، گفت‌وگوی آبان 

۱۴۰۲ او با روزنامه خراسان بود؛ مصاحبه‌ای که با تیتر »ادعای جهانی‌شدن 

ادبیات معاصر؛ لطفاً دروغ نگویید!« بازتاب فراوانی پیدا کرد. امیرخانی در 

آن گفت‌وگو، برخلاف فضای رایــج، تأکید کرد که ادبیات داســتانی ایران 

هنوز به معنای واقعی جهانی نشده است. از نگاه او، جهانی شدن نه با ترجمه 

چند کتاب و نه با حضور در چند نمایشگاه بین‌المللی به دست می‌آید؛ یک اثر 

زمانی مرزهای جغرافیا را پشت سر می‌گذارد که بتواند مسئله‌ای انسانی را 

برای مخاطبی از هر فرهنگ و زبانی روایت کند. همین نگاه نشان می‌دهد 

برای امیرخانی، نویسندگی پیش از آن که به مهارت قلم ارتباط داشته باشد، 

به شجاعتِ بیان وابسته است.

دستیابی به مرز باریک واقعیت و داستان
در آثار امیرخانی، واقعیت، ماده خام داستان است. او پیش از آن که پشت میز 

بنشیند و بنویسد، سفر می‌کند، می‌بیند، گفت‌وگو می‌کند و جزئیات زندگی 

آدم‌ها را از نزدیک لمس می‌کند. بعــد، همین تجربه‌ها را از صافی تخیل عبور 

می‌دهد و به روایت ادبی تبدیل می‌کند. به همین دلیل، سفرنامه‌های او فقط 

در پی ثبت  مسیر و مکان ها نیستند؛ او در سفرنامه هایش رگه هایی از داستان 

را می آورد روایت آدم‌ها، فرهنگ‌ها و موقعیت‌هایی که نویسنده در دل آن‌ها 

زندگی کرده اســت. »جانستان کابلســتان« نمونه روشــن این شیوه است. 

امیرخانی در این کتاب، افغانستان را از دریچه آمار و گزارش، روایت نمی کند 

او در این اثر به دنبال روایت فرهنگ،سیاست و زندگی است.  او به  مرزهای 

باریک میان سفرنامه و داستان نویسی اشــراف دارد و همین ویژگی، کتاب 

را به یکی از ماندگارترین آثار غیرداستانی سال‌های اخیر تبدیل کرده است.

مسئله مندی، موتور محرکه داستان 
کمتر رمانی از رضا امیرخانــی را می‌توان پیدا کرد که از دل یک مســئله 

اجتماعی متولد نشده باشد. مهاجرت، هویت، عدالت، مدیریت شهری، 

ســرمایه‌داری، جنگ، دین و ســبک زندگــی، موضوع‌هایی هســتند که 

بارها به جهان داستانی او راه پیدا کرده‌اند. تفاوت امیرخانی با بسیاری 

از نویســندگان، در انتخــاب همیــن مسئله‌هاســت؛ او معمــولًا ســراغ 

موضوع‌هایی مــی‌رود که درباره آن‌هــا اختلاف نظر وجــود دارد، او نمی 

ترســد و از نزدیک شــدن به آن‌ها پرهیز نمی‌کند. برای رضــا امیرخانی، 

داستان نویسی  فرصتی است برای طرح پرسشی که ذهن جامعه را درگیر 

کرده است. رمان »بیوتن« نمونه روشــنی از این رویکرد به شمار می‌رود. 

روایت عشق یک جانباز ایرانی به دختری آمریکایی، در ظاهر یک داستان 

عاشقانه است، اما در لایه‌های زیرین خود، نسبت هویت، مهاجرت، سنت 

و مدرنیته را به چالش می‌کشد.

امضای خاص آقای نویسنده
نثر امیرخانی صاحب هویت است. زبان او نه کاملًا به نثر کلاسیک تکیه 

دارد و نه تســلیم زبان محاوره می‌شــود. بازی با ظرفیت واژه‌ها، ســاخت 

ترکیب‌های تــازه، جمله‌های آهنگ‌دار و اســتفاده حساب‌شــده از زبان 

امروز، نثری ساخته که تشخیص نویسنده آن برای مخاطبان جدی ادبیات 

چندان دشوار نیســت. اما این ســبک، فقط حاصل بازی با زبان نیست. 

امیرخانی پیش از نوشــتن، درباره موضوع رمان‌هایش مطالعه می‌کند، 

گفت‌وگو می‌کنــد و اطلاعات لازم را به دســت مــی‌آورد. از شهرســازی 

در »رهــش« گرفتــه تــا مهاجــرت 

در »بیوتــن« و اقتصــاد نفتــی در 

»نفحات نفت«، هر موضوعی پس 

از یــک دوره تحقیــق وارد جهــان 

همیــن  می‌شــود.  او  داســتانی 

ویژگی هاست که همواره خواننده 

را با پرسشــی تــازه از کتــاب جدا 

می‌کند؛ پرسشــی که تــا مدت‌ها 

بعد از بستن آخرین صفحه، ذهن 

او را رها نمی‌کند.
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»ناصر ارمنی« چشم انتظار آقای نویسنده 
همزمان با انتشار چاپ نوزدهم »ناصر ارمنی«، از رازهای ماندگاری رضا امیرخانی، نویسنده‌ای که پس از سانحه پاراگلایدر هنوز در بستر درمان است، نوشته‌ایم
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 برای نام های گمشده  در غبار تاریخ 
این یادداشت کوتاه ، ادای دینی است به همه باستان‌شناسان ایران در 

طول تاریخ؛ به انسان هایی که  جوانی‌شــان را در دل خاک و خرابه ها 

جا گذاشــتند تا تاریخ این ســرزمین، دوباره نفس بکشــد، دوباره زنده 

شود.

صبح روز یک شنبه 4 مردادماه ،بالاخره قلعه الموت ثبت جهانی شد. 

خبری که سال‌ها انتظارش را می‌کشیدیم و حالا می‌تواند لبخند را بر 

لب هر ایرانی بنشاند. اما پشت این خبر خوش، دهه ها تلاش، پژوهش، 

کاوش، مستندسازی و پیگیری باستان شناسانی پنهان شده که دل در 

گرو ایران دارند.

حمیده چوبک یکی از شناخته‌شــده‌ترین باستان‌شناســانی است که 

سال‌ها از زندگی حرفه‌ای خود را صرف پژوهش و حفاظت از مجموعه 

قلعه‌هــای اســماعیلیه و الموت کــرد. نــام او در گزارش‌هــای علمی، 

پژوهش‌ها و فعالیت‌های میدانی ثبت شده است، اما در روزی که خبر 

ثبت جهانی این اثر، تیتر رسانه‌ها شد، سهم او و کسانی که این مسیر را 

سال‌ها هموار کرده بودند، چندان پررنگ نبود.

این گلایه درباره نسلی است که عمرش را پای میراث فرهنگی گذاشت. 

باستان‌شناس‌هایی که روزهای داغ تابســتان و سرمای استخوان‌سوز 

زمستان را در محوطه‌های تاریخی گذراندند، با کمترین امکانات کاوش 

کردند، از آثار حفاظت کردند و بارها برای حفظ آن‌ها جنگیدند، اما وقتی 

نوبت به تقدیر رسید، همیشه  نامشان در حاشیه ماند.

اگر امروز قلعه الموت در فهرست میراث جهانی در کنار حدود 30 اثر 

ایســتاده، پیش از هرچیز ،حاصل  ســال‌ها تلاش بی‌هیاهوی باستان 

شناسانی است که نخستین گام‌های این مسیر را برداشتند.

آگهی های ویژه
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هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.
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